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بازتابادامه از صفحه اول

اعلام ساعت کاری ادارات تهران  
ایســنا: معاون توســعه مدیریت و منابع استاندار  �

تهران  در تشــریح ساعات کاری در استان تهران از روز 
دوشنبه (یکم شهریورماه) گفت: ساعات کاری ادارات 
 بر اســاس ابلاغ وزارت کشور از ۷ تا ۱۳ اعلام شده بود، 
از نخســتین روز شــهریورماه به ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ تغییر 

پیدا می کند. 

کسانی که مانع خرید واکسن کرونا 
شدند، چه جوابی دارند

 نامه نوشــتید که واکســن های MRNA می تواند 
عــوارض جبران ناپذیری بــه جای بگــذارد و در متن 
طولانی نامه آمده است. واکسن های نسل جدید یعنی 
واکســن های ژنتیکــی (مانند واکســن MRNA تولید 
شــرکت فایزر، مدرنا و...) می توانند عوارض ناشناخته 
و گاه جبران ناپذیری به جای بگــذارد، هنوز نمی توان 
از احتمال ایجاد عوارض جانبی بلندمدت مانند ایجاد 
تغییرات اپی ژنتیکی در ســلول های بدن انسان توسط 
آنها مطمئــن بوده و در بازی با کلمات می نویســند... 
آیا منطقی اســت از کسانی که داروهای ضروری مورد 
نیاز بیماران کشــور (مانند بیمــاران پروانه ای، بیماران 
سرطانی و...) را به بهانه های تحریم ظالمانه، از ملت 
ایــران دریغ کرده اند و حالا به ناگهان دلســوز مردم ما 
شــده اند، واکســن به صورت هدیــه و خیریه دریافت 
شــود و در نهایت درخواست می کنند از حضرت عالی 
انتظار می رود علاوه بر اعلام ممنوعیت ورود واکســن 
از ســه کشــور آمریکا، انگلیــس و فرانســه مراقبت 
بفرمایند که واکسن های تولیدی این کشورها و هر گونه 
واکســن تولید شده از ســوی مراکز غیر قابل اعتماد، به 
واسطه گری کشــور ثالث نیز وارد کشور نشده و برخی 
واکسن های مربوط به ساز و کار کوواکس نیز که ماهیت 
مورد شــبهه و مشــکوک به ارتباط بــا جریانات کاملا 
مســئله دار بین المللی دارد، خریداری نشــود. فاصله 
دو نامــه، اولــی از طرف حداقل ســه مرجع علمی و 
شناســنامه دار و دومی ظاهرا از طــرف دوهزارو ۵۰۰ 
پزشــک که تنها نام ۱۹۲ پزشک در ذیل نامه آمده!!؟؟ 

تنها سه روز است.
به آمار تلفات کرونا در کشــور می پردازم. از اسفند 
۹۸ تــا دی ماه ۹۹ یعنی به مدت ۱۰ ماه، ویروس کرونا 
در کشور به مرگ و میر مردم پرداخت. جمعا ۵۶ هزار و 
صد نفر بر اثــر کرونا به علت احــراز این خطرات در 
عدم خرید واکســن جان خود را از دست دادند؛ اما از 
۲۰ دی مــاه ۹۹ تا ۱۵ مرداد مــاه ۱۴۰۰ به مدت هفت 
ماه تعداد مرگ و میر کشــورمان به آمــار ۹۴ هزار نفر 
جان باخته نزدیک شــد؛ در حالی که تعــداد مبتلایان 
هــم که تا ۲۰ تیر ماه ۹۹ به یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر 
رســیده بود و با سرعت یافتن گسترش ویروس کرونا تا 
۱۷ مــرداد ماه ۱۴۰۰ بیــش از چهار میلیون و ۱۶۰ هزار 
نفر به کرونا مبتلا شــدند. حال پرســش این است که 
هزینه واردات واکســن کرونا و تزریق آن به گروه های 
ســنی هدف گران تر تمام می شد یا هزینه درمان بیش 
از چهــار میلیون نفری که به کرونا مبتلا شــدند و بار 
مالی فراوانی بــر دوش خانواده ها قرار گرفت. در این 
مــدت داروهایی به عنــوان درمانگر معرفی شــد که 
به مراتــب گران تر از قیمت واکســن بــود. خانم دکتر 
سیماســادات لاری، ســخنگوی وزارت بهداشت، در 
هشــتم اردیبهشــت ماه ســال جاری اعلام کرده که 
ســازمان بیمه ســلامت تا این تاریخ دو هزار میلیارد 
تومان در بخش های بستری ســرپایی و دارویی برای 
بیمــاران مبتلا به کرونا هزینه کرده اســت و هر بیمار 
مبتلا به کرونا بین ۶/۵ تــا ۸ میلیون تومان در بخش 
دولتی هزینه دارد که ۹۰ در صد آن در بخش بستری 
توســط بیمه پرداخت می شــود. جالب است بدانیم 
در حالی که در کشــور حدود هفت میلیون دوز واکسن 
کرونا تزریق شده است که بر اساس ارز چهار هزارو ۲۰۰ 
تومانی و میانگیــن قیمت ۱۰ دلار به ازای هر دوز، ۶۸ 
میلیون دلار یــا ۳۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه 
برداشته اســت؛ در حالی که دیدیم به گفته سخنگوی 
وزارت بهداشــت تنها با بیمه تکمیلی سلامت بیش 
از دو هزار میلیارد تومان برای درمان، بســتری و تأمین 
داروی بیماران کرونایی هزینه شده است. به یک رقم 
از اقلام دارویی مورد نیاز بیماران کرونایی توجه کنید – 
هر فرد بیمار به تزریق پنج تا شش دوز رمدسیویر نیاز 
دارد که هزینه ای بالغ بر چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
در بر خواهد داشــت که بخش کوچکی از هزینه های 
درمان بیمار بد حال کرونایی است؛ اما قصه بیمارستان 
خصوصی دردناک تر است که از شبی دو میلیون تومان 
تا شبی پنج میلیون تومان شروع و در زمان ورود چند 
ده میلیــون تومان باید برای پذیرش پرداخت شــود و 
جالب است در بیمارستان های خصوصی نسخه هایی 
پیچیده می شــود مانند آمپول هایی کــه در داروخانه 
بیمارستان هر کدام تا ۳۰ میلیون تومان قیمت داشته 
کــه عمدتا مؤثر هم نبوده اســت. حال پرســش این 
اســت، کســانی که درمان را به جای واکسیناســیون 
پیشــنهاد دادند و نگاه مسئولان را از واکسیناسیون به 
درمان بیمار در حالی که هنوز درمانی برای این ویروس 
کشف نشده، تغییر دادند، جواب مردم و مسئولان که 
هیــچ، جواب وجدان خود را چــه می دهند که مردم 
ایــران را در منطقه در آخر صف واکسیناســیون قرار 
دادنــد و بعد از مرگ و میر فــراوان و ابتلای میلیون ها 
نفــر به ویروس کرونا و تعطیلــی بی حاصل گاه به گاه 
کشــور و هزینه سرســام آور دو هــزار میلیارد تومانی 
بیمه ســلامت و هزینه چند ده برابری بیماران بستری 
در بیمارســتان های خصوصی و قرمزشدن کل نقشه 
کشور و تلفات فعلا رســمی بالای ۵۰۰ نفر در هر روز 
را چه کسی پاسخ گوســت؟ در تاریخ خواهد ماند که 
مسئولان بهداشــت کشور در اوج گســترش ویروس 
کرونا مانع از ورود واکســن به کشور شدند و آمار غلط 
به ســازمان بهداشت جهانی دادند و با نگاه قهقرایی 
به واکسیناســیون اجازه دادند کل کشــور درگیر قاتل 
زنجیره ای ویروس کرونا بشود و زمانی که رشته امور از 
دست همه در رفت، به گوشه عافیت خزیدند و انگار 
نه انگار که مسئولیت مستقیم وضع موجود بر گردن 
آنانی است که آگاهانه می دانستند کرونا درمان ندارد و 

تنها راه مبارزه با آن واکسیناسیون عمومی است.

پاسخ به یک گزارش
روابط عمومــی شــرکت آب منطقــه مازنــدران،  �

جوابیه ای را درباره گزارش «پروژه انتقال آب، رودخانه 
چالوس را هم خشک کرد» به روزنامه ارسال کرد. در 

متن این جوابیه آمده است:
با عنایت به درج مطلبی با عنــوان «پروژه انتقال 
آب، رودخانه چالوس را هم خشک کرد» در روز شنبه 
۹ مرداد ۱۴۰۰ در آن روزنامه، خواهشمند است جهت 
تنویر افکار عمومی نســبت به درج نکات ذیل اقدام 

لازم را به عمل آورند.
۱- همان طور که اســتحضار دارید، امســال سال 
خشــکی برای کشــور اســت و مازندران نیز متأثر از 
خشک سالی ســال جاری می باشد. به طوری که میزان 
بارش ها در فصل بهار ۳۸ درصد کاهش داشته است 
و با توجه به آمار و اندازه گیری که از رودخانه چالوس 
صــورت می گیــرد، آب این رودخانــه در فصل بهار و 
تابســتان سال جاری در مقایســه با دوره مشابه سال 

گذشته ۵۴ درصد کاهش داشته است.
۲- از آنجایی که آب چشمه گردوک نوشهر که قبلا 
برای کشاورزی استفاده می شد در حال حاضر به عنوان 
یکی از منابع تأمین آب شــرب شــهرهای نوشــهر و 
چالوس مورد استفاده قرار می گیرد و حقابه جایگزین 
کشــاورزان و حقابه بران چشمه فوق، از آب رودخانه 
مذکور از طریق سد انحرافی چالوس و کانال مربوطه 
تأمین می گردد. به علاوه در پایین دســت سد انحرافی 
چالوس نیز چهار سردهنه زراعی دارمیشکلا، تجن کلا، 
بالوجده و عسلسر وجود دارد، بخشی از آب رودخانه 
چالوس را برای اراضی کشــاورزی شهرستان چالوس 
مورد اســتفاده قرار می دهند. به ایــن ترتیب کاهش 
آبدهی ها و نیز تأمین آب برای کشاورزی، سبب کاهش 

دبی رودخان در محدوده شهری می گردد.
۳- ذکــر موضوع انتقال آب بین حوضه های آبریز 
در مقاله منتشره صحیح نمی باشد و اساسا با توجه به 
عدم وجود هیچ گونه زیرســاختی در این زمینه، انتقال 

آب بین حوضه آبریز صورت نمی گیرد.
۴- متأسفانه بار آلودگی رسوبی رودخانه چالوس 
در مقایسه با سال گذشته خیلی بیشتر شده است و این 
مهم ناشــی از عوامل طبیعی و نیز فعالیت برخی از 
کارگاه های شن و ماسه در محدوده بالادست و تخلیه 
پســاب به رودخانه چالوس می باشــد. لازم است در 
اقدام مشارکتی همه دســتگاه ها و عوامل ذی مدخل 
با کمک به ســازمان محیط زیست نسبت به رفع این 

مهم اقدام شود.
۵- در پایان انتظار می رود روزنامه وزین «شــرق» 
قبل از درج گزارشــات غیر کارشناسی اشخاص، با نظر 
دستگاه متولی و تکمیل اطلاعات نسبت به انتشار آن 
اقدام نمایند؛ چرا که درج این مطالب در روزنامه بدون 
بررســی صحت و ســقم آن، پیش از آنکه در اعتلای 
فرهنگ و آگاهی عمومی باشــد، موجب آشفته سازی 

افکار اجتماعی خواهد شد.

توحید آرش نیا: اینجــا از در و دیوار مرگ می بارد؛ 
مثل آتش فشــانی که فوران کرده و هر گدازه اش 
نصیب کسی می شــود. حوالی صبح که خورشید 
هنوز درست و حسابی نمی تابد، جنازه ها پشت سر 
هم قطار شــده اند. چادرهای ســیاه و چشم های 
خون آلــود همه، عزیزانشــان را بدرقــه می کنند. 
هرکدام گوشــه ای نشسته اند و به مرگ می نگرند. 
نگریســتن به مرگ شــاید قبلا واهمه داشت، اما 
حالا همه شــهر عزادارند. صــدای زنی که ضجه 
می زند آن طرف تر پیداست، خاک بر سر و صورتش 
می ریــزد و قصه ســوزناک رفتن یــارش را روایت 
می کند. مرگ دیگر برای پیرمردها نیست، جوانان 
ناکام انگشت شــمار نیســتند. اشــک ها هم فقط 
برای جوانان نیســت و طاقــت دنیادیده ها هم از 
این مرگ و میر به ســر آمده است. پیشانی اینجایی 
که ایســتاده ایم، قرار بود مأمنی باشــد برای همه 
آنهایــی که روزگاری یارشــان را بدرقــه کرده اند، 
اما حــالا اینجا پــژواک مرگ گلو را می فشــارد و 
غسال ها ساعت به ساعت نشــده بیرون می زنند. 
هیچ کدامشان توان صحبت ندارند. بهشت رضوان 
مشهد حالا برزخی است برای داغداران کرونازده 
که باید قصه جدایی با یار و عزیزشان را کیلومترها 
دورتر از مشــهد، دقیقا اینجایی که ما ایستاده ایم، 
روایت کنند. غســال ها می شویند و ساکنان بهشت 
رضوان مشــهد نظاره گر مرگ هستند؛ مرگ پشت 

مرگ.
چه بی شمار کسانی که همین چند هفته قبل برای 
بدرقه عزیزی همین جا بوده اند و حالا دیگرانی آنها 
را بدرقه می کنند. با آنکه چندساعتی از حضورم در 
اینجا نگذشته، اما توانی برایم نمانده، این حجم از 
درد و رنج بی امان به روی سینه هر کسی سنگینی 
می کنــد. نزدیک دیوار غســالخانه که می شــوم، 
ســر و صدا امان می برد. زن و مرد به سر و صورت 
می زنند و جنازه ای که بیرون می آید، جنازه ای دیگر 
را داخل می کنند. مردی میانســال را پیدا می کنم، 
نزدیکش که می شــوم خودش تا نگفته ام لب باز 
می کند و می گوید این شــب ها درست نمی خوابم. 
سال هاست اینجا کار می کنم، اما این روزها زندگی 
روی دیگری دارد. چــه جوان هایی که همین چند 
روز خاک نشــدند. می گوید در این سال ها که اینجا 
بــوده، هیــچ گاه این حجــم از جنازه روی دســت 
غسالخانه نیفتاده بوده است. حجم کار آن قدر زیاد 
است که با اینکه قرار بود همه جنازه های کرونایی 
را اینجــا تغســیل کنیــم، اما حالا عــده ای هم در 
بهشت رضا(ع) غســل داده می شوند. اینجا اصلا 
جانی برایمان نمانده. عددش از دستم در رفته، اما 
هیــچ گاه در طول زندگی ام با ایــن حجم از درد و 

اندوه مواجه نبوده ام.
صف مرگ

عــده ای آن طرف تــر در تدارک  هســتند تا مدارک 
متوفی خود را کامل کنند. برای اینکه کارشان زودتر 
راه بیفتد، صف بســته اند. فکــرش را می کردید؟ 
روزی برای مردن هم قرار باشد عزیزانمان در صف 
بایســتند تا زودتر عزیزی را روانه خاک کنند. برخی 
می گویند چندین روز منتظرند تا شرایط برای دفن 
عزیزشان فراهم شود. یکی می گوید چند روز است 
جنازه را تحویل نمی دهند و می گویند نمی توانیم 
به این حجم از جنازه رســیدگی کنیم. حالا امروز 
نوبت ما شــده است. قصه غریبی شده است حالا 

مردن. الان باید خیلی خوش اقبال باشی که زودتر 
از دیگــران دفن شــوی والا جنــازه ات می ماند تا 

نوبتت شود.
قصه زندگی ما الان مرگ است

آن طرف تر را برای نماز میت آماده کرده اند، مردی 
روحانی نماز می خواند و عده ای هم پشت سرش 
اقتدا می کنند. تمام که می شود از حجم اندوهشان 
می شــود فهمید که دل و دماغی برای هیچ کس 
باقی نمانده است. نزدیک روحانی می شوم و از او 
می پرسم روزی چند نوبت نماز میت می خوانید؟ 
می گوید حساب و کتابش از دســتم دررفته آن قدر 
کــه دیگر رمقی برای من هم باقی نمانده اســت. 

می گوید شاید صد نماز میت هم خوانده باشم.
بین همه شلوغی ها ســراغ کسی می روم که دارد 
روی خاک با ته کبریتی که از آخرین نخ ســیگارش 
باقی مانده اســت، نقش می کشد. خودم را آماده 
می کنم که شاید جوابم را ندهد. صدایش می زنم، 
آقا اجازه هســت؟ توانی ندارد اما می گوید بفرما. 
می گویم شما هم اینجا برای دفن عزیزی آمده اید؟ 
تا می خواهد شــروع کند، اشک از گوشه چشمش 
سرازیر می شود، می گوید این سومین عزیزی است 
که در ایــن دو هفته از دســت داده ام، پدرم اولی 
بود، برادرم دومی و سومی هم برادرزاده ام. قصه 
زندگی ما الان مرگ است. می فهمی؟ اصلا کسی 

درک می کنــد کــه این حجم از مــرگ چقدر ما را 
زمین گیر کرده است؟ دارم فکر می کنم کی سر و کار 
من به اینجا می افتد؟ همین طور آهســته می گوید 
تو را به خدا شما به گوش همه برسانید که مردن 
بیخ گوش همه ماست؛ همه مایی که امروز نفس 
می کشیم. می گوید واکســن بزنیم و رعایت کنیم، 
خانــواده ما رعایــت نکردند. ما داغداریم. شــما 
نمی دانید ما چه کشیدیم، هیچ کس نمی داند، این 

روزها ما عزا پشت عزا داشته ایم.
اینجا از در و دیوار مرگ می بارد

آفتــاب به نیمه روز رســیده و بی امان خورشــید 
می تابد. خودم را به بهشــت رضا(ع) می رسانم. 
بهشــتی که حالا شــلوغ تر از قبل شده و رنگ عزا 
بیــش از پیش اینجا نمایان اســت. نزدیک قطعه 
متوفیان کرونایی که می شــوم، شــلوغی بیش از 
حد است. از هر گوشــه ای صدای شیون و ناله ای 
بلند اســت. یکی قرآن می خواند و دیگری بر ســر 
و صورت می زند. کنار هر قبری جمعیتی ایســتاده 
و همه گریان و پریشــان. نظاره گر تابوتی می شوم 
که از سردخانه برای رسیدن به خاک رهسپار شده 
اســت. قرار است درون یک گاری از بین جمعیتی 
ســیاه پوش عبور کند. همین طور کــه جنازه عبور 
می کند، اشک ها سرازیر می شود. اینجا فرقی ندارد 
کــه دیگر عزیز تو باشــد یا عزیــز دیگری. هرکس 

اینجا باشد، نالان است، گریه می کند و آه می کشد. 
همین طور که گاری رد می شود، یکی غش می کند. 
روی صورتــش آب می ریزند بلکــه گرد و غبار این 
بــرزخ را دور کند. همه نگاه می کنند که ببینند این 
جنازه متعلق به کیســت؟ نامش را جســت وجو 
می کننــد. همین طــور کــه نگاهم به ایــن جنازه 
اســت، جنازه دیگری را از مســیری دیگر می برند. 
بــوی کافور فضــای اینجا را عوض کرده اســت. 
ســعی می کنم خودم را نزدیک سالن تطهیر کنم، 
دل و جرئــت می خواهد اینجا بایســتی. ۱۵ نفری 
می شــوند که در اتاق های مختلف مشــغول اند، 
جنازه ها را پلاستیک پیچ شده به داخل می فرستند. 
نــام و نشانی شــان را روی آنها حــک کرده اند که 
اشتباهی نشــود. یکی اســم میت را می خواند و 
دیگری هم بلند صدایش می زند. خانواده هایشان 
لرزان خودشان را می رســانند. می گویند این عزیز 
ماست. مادرم کجاســت؟ پدرم کجاست؟ فرزندم 

کجاست؟ آه از این همه رنج.
جنگ زده مثل روزهای جنگ

آمبولانس ها صف بســته اند و جنازه پشت جنازه 
را خالــی می کنند. آن قدر حجم جنازه زیاد اســت 
که ون های تاکســی مشــهدی هم دســت به کار 
شــده اند. دیگــر آمبولانس ها جواب گو نیســتند. 
دیگر تابوتی نیســت کــه جنازه ای در آن نباشــد. 
صدای شیون از هر گوشه اینجا به گوش می رسد؛ 
گویــی مرگ بیش از همه این روزها جان می گیرد. 
همراه شدن با کســانی که جنازه هایشان را تحویل 
می گیرند، غم بار است. مادری که داغدار فرزندش 
شــده یا فرزندی که داغدار مادرش اســت. همه 
اینجــا اشــک می ریزند. زیــر تابــوت را گرفته اند 
و اشــهد رفتن عزیزشــان را می خواننــد. پدرش 
قدش خمیــده و نزدیکانشــان همــه بی تاب اند. 
نزدیک جمعیتی می شــوم و یکی از بستگانش را 
شناســایی می کنم. می خواهم برایم گوشــه ای از 
رفتن عزیزشــان را روایت کند. می گوید چندروزی 
در خانه مانده بود به هــوای اینکه این بیماری را 
رد می کند. ناگهان اوضاع برایش ســخت می شود 
و به همین دلیل راهی بیمارســتان می شود. آنجا 
پزشکان می گویند بیش از ۸۰ درصد ریه اش درگیر 
شــده و باید خدا خدا کنیم که زنده بماند. می گوید 
خانواده اش وســع مالــی چندانی نداشــتند. به 
هرکسی که می شــد رو زدند تا پولی جمع کنند و 
داروهایی که در بازار خدا تومان قیمت دارد، تهیه 
کنند. می گفت من هم همراهی شــان کردم. بازار 
دارو خیلی وحشــتناک اســت، صف های طولانی 
و داروهایی که پیدا نمی شــوند. تا می خواســتیم 
دســت بجنبانیم و نجاتش دهیــم، نفس آخرش 
را کشــیده بود. عمرش به دنیا نبود. خیلی سخت 
است، پدرش هنوز شرمگین است که زنده مانده و 

داغ فرزندش را دیده است.
نیروهای غسالخانه بریده اند، هرکسی که دستش 
می رســد گوشــه ای از کار را می گیرد. دیگر کسی 
توان نــدارد. نایی نمانــده اســت. می گویند آمار 
کشــته های کرونایی مشــهد روزانه بالای صد نفر 
اســت؛ این آماری است که مســئولان می گویند.   
می گویند حســاب سر انگشــتی ما حداقل دو، سه 
برابر اســت. هنگام خروج از آرامســتان جمعیت 
بیشتر از قبل است. انگار این مرگ پایانی ندارد، این 

درد راهی ندارد.

روایتی از این روزهای آرامستان مشهد

اینجا از در و دیوار مرگ می بارد

 روزانه ۷۵۰ بیمار مبتلا به کرونا 
در بیمارستان های  خراسان رضوی بستری می شوند

دبیر کارگروه مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر اینکه روند مبتلایان به کرونا در مشهد و 
خراسان رضوی همچنان افزایشی و پیشرونده است، می گوید: در روزهای اخیر روزانه بیش از ۷۵۰ بیمار جدید 
مبتلا به کرونا به تعداد بیماران بستری در بیمارستان های  خراسان رضوی افزوده می شود. علی اصغر انجیدنی 
در گفت وگو با ایســنا با اشاره به آخرین آمار بستری بیماران کرونایی در بیمارستان های استان اظهار کرد: روند 
بستری های مبتلایان به کرونا در مشهد و خراسان رضوی همچنان افزایشی و پیشرونده است. در روزهای اخیر 
روزانه بیش از ۷۵۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا به تعداد بیماران بستری در بیمارستان های های خراسان رضوی 
افزوده می شــود. ۶۰۰ نفر از این تعداد متعلق به بیمارســتان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
است. او ادامه داد: در حال حاضر بیش از سه هزارو ۳۶۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان های خراسان رضوی 
بستری هستند. همچنین تعداد بستری ها در بخش  مراقبت های ویژه بیمارستان های استان به ۵۴۴ نفر رسیده 
اســت. اعضای نظام پزشکی مشهد نیز در دیدار با اســتاندار تأکید کردند تعطیلی حرم مطهر رضوی ضروری 

است و باید سهمیه واکسن و داروی مشهد سه  برابر شود.

از آنجایی که ارائه باکیفیت ترین خدمات پزشکی 
و درمانی مطابق با اســتانداردهای بین المللی برای 
کودکان نیازمند زیر ۱۸ ســال با صرف کمترین هزینه، 
همــواره ســرلوحه خیریه زنجیره امید بوده اســت؛ 
بنابراین انتخاب پزشــکان همکار در این مؤسسه نیز 

با حساسیت ویژه ای انجام می شود.
این پزشــکان با بررســی و تأیید شــورای علمی 
مؤسســه، متشــکل از اســاتید برتر و پیش کســوت 
دانشــگاهی کشــور انتخاب می شــوند. در انتخاب 
تمامی این پزشکان سه شــاخص تخصص، تعهد و 

انعطاف پذیری آموزشی دخیل است.
تخصص: پزشــکانی که به عنوان داوطلب قصد 
همکاری با مجموعه زنجیــره امید را دارند پیش از 
هر چیز باید در رشــته های ارتوپدی، قلبی و ترمیمی 
و سایر رشته های جراحی کودکان که در آینده اضافه 

خواهند شد، دارای فوق تخصص باشند.
تعهد: با توجه به اینکه بیماران مؤسسه از اقشار 
بسیار آســیب پذیر جامعه ا ند و از  لحاظ پزشکی جزء 
موارد پیچیده محســوب می شــوند؛ بنابراین پزشک 
همکار موظف اســت درمان این بیمــاران را از ابتدا 
بــه عهده بگیرد و تا بهبودی کامل شــخص، متعهد 

و پاسخ گو باشد.
انعطاف پذیری آموزشــی: با توجه به اینکه علم 
پزشــکی با شــتاب چشــمگیری در حال گسترش و 
پیشــرفت است، لذا پزشکان همکار این مؤسسه باید 
در راســتای این امر در دوره های آموزشی پزشکی در 
داخل و خارج از کشــور شــرکت کنند و برای ارتقای 

سطح علمی خود بکوشند.
از آنجا که علم پزشــکی علمی پویاست و مدام 

به روزرســانی می شــود، زنجیره امید از ابتدا تاکنون 
برای نیــل به این دغدغــه تعامــلات بین المللی با 
پزشــکان دیگر کشورها داشته اســت. با این رویکرد، 
برای نیل به اهداف پزشکی و درمانی، پزشکان همراه 
این مؤسســه همواره از سرآمدترین  و  متخصص ترین 

پزشکان حوزه تخصصی خود هستند.
در کنار پزشــکان همکار داخل کشــور، مؤسسه 
زنجیره امید با همکاری زنجیره امید فرانســه در سه 
رشــته فوق الذکر با مجرب ترین اســاتید پزشکی به 
عنوان سرگروه همکاری می کند. نقش این همکاری 
انتخاب تیم های پزشکی و مشارکت با تیم هایی است 
که به صــورت داوطلبانه به ایران اعزام می شــوند. 
هدف از این همکاری ارتقای سطح علمی رشته های 
فوق تخصصی اطفال، تبادل اطلاعات علمی، درمان 

و جراحی است.
در انتخاب پزشکان همکار بین المللی نیز بعد از 
اعلام نیاز شــورای علمی مؤسســه و بررسی سوابق 
کاری آنهــا، جهت همکاری در بحــث درمان یا امر 
آموزش به ایران دعوت می شــوند. مؤسسه زنجیره 
امید تعهد کرده اســت تا بهتریــن خدمات درمانی 
و پزشــکی را به کودکان تحت پوشــش ارائه دهد و 
در انجام این آرمان طی ســال ها دریغ نکرده است. 
تمامی پزشــکان همکار مؤسســه زنجیــره امید از 
خبرگان و فوق متخصصین سه حوزه قلبی، ارتوپدی 
و ترمیمی اند که در کشور و دنیا شناخته شده هستند.
در کنار تمام دســتاوردها و عملکردهای مؤسسه 
خیریــه بین المللی زنجیره امید، تأکید می شــود که 
ســلامت کودکان و بالابردن ســطح کیفیت درمانی 

کشور، از ارزش های مشهود این مؤسسه است.

چگونگى انتخاب پزشکان همکار و داوطلب 
مؤسسـه خیریه بین المللى زنجیره امید


